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گرامیداشت هفته کار وکارگر

در این شــماره به مناسبت روز  جهانی کارگر بر آن شدیم 
تــا دو پژوهش  متفاوت که در حــوزه کار و با جامعه آماری 
نیروهای مولد کشــور انجام شــده را مورد بررســی قرار 
دهیم. مقاله اول، که در شــماره 158 ماهنامه اجتماعی، 
اقتصادی، علمی-فرهنگی کار و جامعه )متعلق به موسسه کار و تامین‌اجتماعی( چاپ شده است، نقش اعتماد اجتماعی 
را در روابط کارگری و کارفرمایی بررســی می‌کند. در این مقاله با در نظر گرفتن اهمیت جنبه‌های فرهنگی-اجتماعی، 
سعی شده با استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی به‌عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده سرمایه 
اجتماعــی، عوامل و جنبه‌های فرهنگی- اجتماعی در روابط کارگــری و کارفرمایی مورد توجه قرار گیرند. آنگونه که در 

این مقاله تاکید شده، اعتماد یکی از مؤلفه‌های مهم سرمایه اجتماعی و لازمه شکل‌گیری پیوندها و معاهدات اجتماعی 
است و از این رو پیش‌شرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. بر این اساس مقاله حاضر 
به تبیین نقش اعتماد در تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما برآمده‌ است. مقاله دوم نوشته دکتر خدابخش نژادسلیم، 
به تاثیر هنر بر کار و زندگی کارگران پرداخته و زوایای ظریفی از این رابطه را آشــکار می‌سازد. نکته حایز اهمیت درباره 
این پژوهش این است که پژوهش‌های کارگری نسبت به جمعیت و اهمیت موضوع کارگران بسیار ناچیز است و کمتر 
پیش می‌آید که چنین موضوعات مهمی مانند نسبت کارگران و هنر در کار بررسی شود. با این همه در این مقاله سبک 
زندگی این طبقه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته شده و با درنظر گرفتن مولفه‌های مختلف حرفه‌ای و زیست شخصی 

آن‌ها، تاثیر هنر بر کار و زندگی کارگران بررسی شده است.

 گزاره یک 

 کارگران خانگی
 و کمک به درآمد خانوار

کار خانگی یکی از طرح های مقابله با بیکاری و 
کمک به معیشت کارگران چند سالی است که در 
ایران مطرح شده است. با توجه به اینکه خاستگاه 
اجتماعی ایــن نوع کار زنان طبقــات کارگر می 
باشند گفته شده است که این طرح قادر خواهد 
بود کسری دستمزد کارگران را تامین نماید. اگر 
چه مردان نیز ممکن اســت به عنــوان باغبان، 
پیشــخدمت، راننده و یا نگهبان مشــغول به کار 
شوند .برآوردها از تعداد کارگران خانگی مزدبگیر 
که اخیرا توســط ســازمان بین المللی کار به روز 
شده است نشان میدهد که نیروی  کار خانگی 6 
تا 15 درصد از نیروی کار در کشــورهای در حال 
توسعه را تشکیل می دهد و این رقم در کشورهای 
توسعه یافته به 4درصد می رسد. تخمین زده شده 
تا سال 2020 ،51 درصد از جمعیت مهاجر بین 
المللی دنیا را زنان تشکیل دهند که معادل 256 
میلیون نفر می شود. این رقم در امریکای شمالی 
و اروپا به53  درصد می رسد که در مجموع بیش 
از نیمی از جمعیت مهاجر دنیا یعنی بالغ بر 140 
میلیون نفر می شــود. این رشــد در پی افزایش 
میزان مشارکت زنان، پیر شدن جوامع و افزایش 
جمعیت سالمند، تغییر سازمان کار، زنانه شدن 
مهاجرت نیروی کار و فقدان سیاست های کافی 
برای تلفیق زندگی خانوادگی و شغلی می باشد.

 برآورد شده اســت که کار خانگی بین 25 تا 40 
درصد ثروت ایجاد شــده در کشورهای صنعتی 
را در برمــی گیــرد. علیرغــم کمــک معنی دار 
كارگران خانگی به توسعه اقتصادی و اجتماعی، 
اطلاعات کمی درباره میزان و وضعیت شــغلی 
آنها موجود اســت. كار خانگــی از آنجایی که در 
خانه انجام میشود به ایجاد سود منجر نمی شود 
و مســتلزم برقراری رابطه نزدیــک و صمیمانه 
با کارفرما می باشــد که دربســیاری از کشورها 
به عنوان شــکلی از اشــتغال دیده نشده است. 
کارگــران خانگــی اغلب بــه عنــوان عضوی از 
خانوار مطرح هســتند که کارشان به عنوان کار 
واقعی در نظر گرفته نمی شــود همانطور که این 
کار در گذشته توســط زنان بدون مزد انجام می 
گرفته اســت. در نتیجه کارخانگی در داده های 
آماری و محاسبات ملی دیده نمی شود و به طور 
کلی یا جزیی از حمایت رسمی قانون کار و تامین 
اجتماعی هم در کشورهای در حال توسعه و هم 
صنعتی خارج می گردد . همچنین با خلاء قوانین 
و مکانیســم های اجرایی که تناسب بیشتری با 
ماهیت و بافت کار خانگی داشــته باشــد مواجه 
ایــم. خلاء اطلاعاتی از طریق داده های آماری 
معتبر و قابل مقایســه درخصوص کار خانگی و 
اجرای قوانین موثر در این خصوص پر می شود. 

   گزاره دو  

حمایت از كارگران خانگی
 کمــک به ایجــاد زندگــی و شــرایط کار بهتر و 
برابــر برای کارگــران خانگــی از طریق اصلاح 
سیاســت‌های ملی و بین المللی قابل انجام می 
باشد. به منظور تحقق کار شایسته برای این دسته 
از کارگران لازم اســت قوانین ملی و مکانیســم 
های اجرایــی جنبه های خــاص کار خانگی را 
مدنظــر قرار دهنــد.  در این راســتا موضوع کار 
شایسته برای کارگران خانگی برای اولین بار در 
دستور کار اجلاس 2010 کنفرانس بین المللی 
کار قرار گرفت و به دنبال آن سازمان بین لمللی 
کار در یکصدومین اجلاس سالانه خود در سال 
2011 با هدف بهبود شرایط کار و حمایت از دهها 
میلیون کارگر خانگی مقاوله نامه ای درخصوص 
کارگران خانگی به تصویب رساند كه این مقاوله 
نامــه برحمایــت از کارگــران خانگــی و با هدف 
مراقبــت از محیــط خانه و خانواده و دسترســی 
کارگران خانگی به شــرایط مناسب در کار، بهره 

مندی از ساعت مناسب کار و ... تاکید دارد.  
همچنین ســازمان دیــده بان حقوق بشــر نیز 
در رابطــه بــا بهبــود وضعیت کارگــران خانگی 
پیشــنهادهای زیــر را ارائــه کــرده اســت که با 
اجرایی نمــودن آنها میتوان از این گروه شــغلی 
حمایــت هــای لازم را به عمــل آورد. - آموزش 
کارگــران خانگی، مراکز کاریابــی و کارفرمایان 
درباره حقــوق کارگران خانگی و اعلام مجازات 
هایــی که کارفرمایان برای ارتــکاب آزار و اذیت 
و سوءاســتفاده از کارگــران خانگی شــان طبق 
قانون باید متحمل شوند. تقویت و اجرای قوانین 
حمایتی بــرای کارگــران خانگی؛ - گســترش 
حمایــت برابر قوانین کار بــرای کارگران خانگی 
که شامل دستمزد برابر، پرداخت اضافه کاری، 
روزهــای اســتراحت هفتگی، کمــک هزینه و 
جبران خســارت کارگران آسیب دیده؛ -آموزش 
نیــروی پلیس به این منظور كه به نحو شایســته 
ای به شکایت کارگران رسیدگی و برخورد کنند.

رتبه‌بندی صنایع از نظر میزان شادی کارگران
طبق گزارش تینی پالس  درباره رتبه‌بندی بهترین صنایع آمریکا در سال 2015، براساس پاسخ بیش از 30 هزار کارگر در بیش از  500سازمان و 12 صنعت متمایز به یک سوال، کارگران ساختمانی و کارگران ارائه‌کننده خدمات، شادترین کارگران هستند. 

در رتبه بعدی کارگران شاغل در تولید محصولات مصرفی، تکنولوژی و نرم‌افزار قرار دارند. کارگران خدمات مخابراتی، انرژی و خدمات عمومی در این رده‌بندی چهارم هستند. کارگران صنایع مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی در رده پنجم قرار دارند. در 
سال 2010 صنعت ساخت‌وساز آمریکا،  پس از رکود اقتصادی این کشور به رشد 9/716 میلیارد دلاری یا 9/4 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. سه سال بعد این مقدار به 4/925 میلیارد دلار یا 8/5 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

 مهدی تاتاری 
  گردآوری و تلخیص 

امروزه دسته‌بندی و تقسیم کار به تولید و دستمزد منسوخ شده است. 
همچنین تسلط فلسفه »کارفرمامحور« از بین رفته و کارفرمایان به 
سوی تعامل‌محوری و رابطه‌سازی با کارگران پیش می‌روند. اندیشه 
مکانیکی تقسیم کار به کالبد و روح )کارخانه و کارگر( منسوخ شده و 
کسی کار را بدون تزئین، بدون حیات سبز، بدون ریه‌های فرهنگی 
و هنری تجســم نمی‌کند. نمود هنر و زندگی هنری در عرصه کار و 
تلاش به دو گونه است؛ نخست اینکه کار و کالبد آن می‌تواند و باید 
اثری هنری باشد. دوم اینکه کارخانه و کارگاه محلی است برای بروز 
و نمایش آثار و گرایش‌های هنری. تلاش عمومی باید بر این باشــد 
که فضای کار از اغتشاش خارج شود و به پاکیزگی هنرمندانه برسد.
امــروزه ســرمایه اجتماعــی مهم‌ترین مفهومی اســت کــه اغلب 
برنامه‌ریــزان و فعالان اجتماعی از آن به‌عنــوان راه چاره و درمانی 
برای مشکلات و مسائل مختلف استفاده می‌کنند. اعتماد اجتماعی، 
مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی سه بعد تشکیل‌دهنده سرمایه 
اجتماعی است. طیف وسیعی از کارگران در کشورهای درحال‌توسعه 
و حتی در کشورهای صنعتی دارای اشتغال با درآمد ناکافی، اشتغال 
در اقتصاد غیررسمی با کمترین مزایا و حقوق کارگری، فاقد پوشش 
خدمات بیمه‌ای و... هستند. این امر در بسیاری از مواقع باعث به وجود 
آوردن مسائل و مشکلاتی در میان جامعه کارگری و کارفرمایی در این 
قبیل کشورها شده است. برای رفع و چاره‌جویی چنین مواردی، اغلب 
بر سیاست‌ها و جنبه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و... تکیه شده 
است. سرمایه اجتماعی موضوعی است که در ایران بعد از سال‌های 
1384 به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. پژوهش 
زیر ازجمله پژوهش‌های بســیاری است که این موضوع را در روابط 
کارگری و کارفرمایی در سال 1392 مورد بررسی قرار می‌دهد. تمرکز 
این بحث بیشــتر بر شاخص اصلی سرمایه اجتماعی، یعنی همان 
»اعتماد اجتماعی«، اســت کــه طبق متن با بهبــود وضعیت این 
شاخص در سطح اجتماعی روابط کارگری و کارفرمایی بهبود خواهد 
یافت. جیمز کلمن وجود اعتماد را عامل اصلی برقراری تعاملات و 
تبادلات اجتماع انســانی می‌داند، و آسیب دیدن اعتماد عمومی در 
جامعه به‌یقین بر کنش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
تاثیر می‌گذارد. اعتماد پیش‌شرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر 
جامعه‌ای محســوب می‌شــود. از طرف دیگر اعتماد تسهیل‌کننده 

مبادلات در فضای اجتماعی است.

اعتماد اجتماعی��
به‌طــور کلی باید گفت »اعتماد به معنای باور به عملی اســت که از 
دیگــران انتظار می‌رود«. افول اعتمــاد و جامعه‌پذیری باعث ظهور 
موارد بسیار ناگواری چون بالا گرفتن منازعات مدنی، درهم شکستن 
ساختار خانواده، از رونق افتادن طیف پهناوری از ساختارهای واسطه 
همچون اتحادیه‌ها، باشگاه‌ها، کارگاه‌ها، مؤسسات نیکوکاری و... 
می‌شــود. اهمیت اعتماد امروزه تا حدی اســت که بسیاری توفیق 
در کار »اعتمادســازی« را پایه و اســاس روابط بین‌المللی صلح‌آمیز 
می‌داننــد. هر زمانی که دایره اعتماد به دوســتان و خانواده محدود 

شود، احتمال ایجاد بنیان‌های فرهنگی فساد زیاد می‌شود، زیرا در 
این حالت نظام اخلاقی دوگانه‌ای به وجود می‌آید: اول رفتار خوب 
با دوســتان و خانواده و به‌طورکلی آشنایان، و دوم رفتاری نه‌چندان 

مطلوب با  عموم  و غریبه‌ها.

روابط کار��
روابط کار ازجمله مسائل مهم و اساسی است که به‌خصوص پس از 
انقلاب صنعتی مورد توجه دولت‌ها بوده است. ازجمله ویژگی‌های 
اساسی و ماهیت اصلی روابط کار ضرورت مشارکت سه طرف دخیل 
در این رابطه یعنی کارگر، کارفرما و دولت است. از زمانی که مشخص 
شد رابطه کارگری و کارفرمایی نمی‌تواند تنها بر پایه قرارداد بین کارگر 
و کارفرما بنا شــود و باید این رابطه با قوانین تنظیم شود، شیوه‌های 
مختلفی برای تنظیم آن به کار گرفته شد. قوانین و مقررات، مذاکرات 
و قراردادهای جمعی و... گفتگو و مذاکره مستقیم بین طرفین روابط 
کار )کارگر، کارفرما و دولت( به‌عنوان مطلوب‌ترین راهکار تنظیم روابط 
کار مطرح و مدنظر است. می‌توان از مفهوم اعتماد اجتماعی برای 

تنظیم رابطه نابرابر بین کارگر و کارفرما استفاده کرد.

اعتماد اجتماعی و روابط کار��
»چگونه می‌توان به شهروندان اعتماد کرد؟« عنوان مقاله کلاوس 
اُفه، دانشــمند برجسته علوم اجتماعی، اســت که در آن از ایجاد و 
تشکیل عناصر ساختمانی تحلیل جامعه‌شناختی و... آغاز می‌کند 

و تا آشکار ساختن جنبه‌های ساختاری که برخی از متغیرهای »نرم 
5« مانند اعتماد، هنجارها و تعهدات اجتماعی را به‌عنوان پیش‌نیاز 
مطرح می‌کند، پیش می‌رود. همان‌طور که می‌دانیم افزایش اعتماد 
بهره‌وری را افزایــش می‌دهد. در این زمینه اوفــه اعتماد را ابزاری 
می‌بیند که کنشــگران برای ارتباط با یکدیگــر از آن بهره می‌برند و 
استفاده از آن بسته با ترجیحات و تمایلات رفتاری دیگران از لحاظ 
آمادگی آنها برای کمک، همکاری، و پرهیز از اقدامات خودخواهانه، 
فرصت‌طلبانه و خصمانه ارتباط دارد. اُفه می‌گوید: »دو روش اساسی 
برای اعتماد کردن و مورد اعتماد واقع شدن عبارت‌اند از اول اعتماد 
تجربی، به معنای استفاده از تجربه گذشته برای پیش‌بینی راه آینده، و 
دوم اعتماد اخلاقی، به معنای موظف و متعهد ساختن معتمد، و این 
ناشی از داغ ننگی است که خیانت و یا سوءاستفاده از اعتماد دیگران 
به همراه دارد.« نظام روابط کاری تغییر کرده است و با به وجود آمدن 
کارهای پاره‌وقت و خوداشتغالی و پروژه‌ای شدن کار میزان نگرانی 
افراد از آینده شغلی خود و احساس بی‌اعتمادی نسبت به آینده رشد 
پیدا کرده است. مارگارت لوی سرمایه‌گذاری فردی در رابطه با نظارت 
را یکی از ابزارهای اندازه‌گیری میزان اعتماد برشمرده است. بر این 
اساس با توجه به نظارت شدید کارفرمایان بر کارگران در محیط‌های 
کاری، میزان اعتماد بین کارفرما و کارگر بســیار کم و ناچیز اســت. 
معتمد بودن برای کارگری که مورد اعتماد قرار می‌گیرد سرمایه بسیار 
مهمی است؛ به‌طوری‌که در کارگاه‌ها معتمد بودن می‌تواند کارگر را 
در برابــر انحراف از کارهــا و وظایف روزمره محافظت کند. کلاوس 

اُفه تقویت اعتماد ابرازشده نسبت به معتمد را از دو طریق امکان‌پذیر 
می‌داند: -1 در نظر گرفتن وظیفه. -2 منابع فردی. بر این اســاس 
فراهم کردن زمینه تــداوم اعتمادپذیری و معتمد بودن برای کارگر 
و کارفرما کارکردهای مفید و ســودمندی به همراه دارد و با توجه به 
چنین مواردی کارفرمایان در تعاملات خود برای به دست آوردن چنین 
مواردی تلاش می‌کنند. با عنایت به این جمله اُفه که می‌گوید »هرچه 
فرد ثروتمندتر باشد، راحت‌تر می‌تواند اعتماد کند و از اعتماد دیگران 
بهره‌مند شــود و برعکس«، باید گفت در دنیای امروز به‌طورقطع و 
یقین کارفرمایان از وضعیت اقتصادی تقریبا مطلوب‌تری نسبت به 
کارگران برخوردارند و بنابراین انتظار ایجاد فضای اعتمادسازی از آنان 
بیشتر از کارگران است.  حال که مشخص شد بازار اعتماد اجتماعی 
باعث رضایت کارگر و کارفرما می‌شود، می‌توان گفت اعتماد می‌تواند 
جایگزین مناسبی برای منابع کنترل و نظارت اجتماعی باشد و این امر 
نیز باعث صرفه‌جویی‌های فراوانی در هزینه‌های کارفرما می‌شود. 
با این توجیه که نیازی نیست کارفرما کارگران خود را کنترل کند و یا 
سرپرستی برای آنها استخدام کند، بلکه آنها به‌صورت کامل خود را 
مقید به انجام وظایف محوله می‌دانند و نیازی به وادار ســاختن آنها 
به انجام کارهای خاص نیست، کارفرما عملا ابزاری مناسب برای 
صرفه‌جویی در پول و کسب بازدهی و بهره‌وری بیشتر به دست آورده 
اســت. بنابراین آنچه حاصل می‌آید این است که اعتماد ابزار بسیار 
مناسب و جذابی برای غلبه بر مشکلات کارگری و کارفرمایی است. 
از جنبه‌ای دیگر اعتباری که اعتماد به همراه دارد نوآوری و خلاقیت 
را شکوفا می‌کند و آزادی عملی که اعتماد درزمینه رابطه کارگری و 
کارفرمایی به وجود می‌آورد، باعث تشویق ابتکار و تجربه می‌شود و 
این خود می‌تواند باعث کشف فرصت‌های عام‌المنفعه شود. اُفه با 
اشاره به نظرات پیوتر استومپکا اطمینان حاصل کردن از شاخص‌های 
اعتماد در زمینه تجارت، روابط مشتری با صاحبان مشاغل و... را برای 
آغاز رابطه خطرناک اعتماد، لازم و ضــروری می‌داند. درباره رابطه 
بین کارگر و کارفرما باید گفت با افزایش میزان اعتماد در محیط کار 
و کاهش هزینه‌ها میزان بهره‌وری بسیار بالا خواهد رفت. باید توجه 
کنده از اعتماد نیازمند زمان بسیار  داشت که ایجاد و توسعه فضایی آ
زیادی اســت، ولی در طرف مقابل لحظــه‌ای زمان می‌تواند زمینه 
حذف چنین فضایی را فراهم سازد. اعتماد اجتماعی تاثیری مطلوب 
و شــگرف بر عملکرد اقتصادی یک جامعــه دارد. بنابراین توجه به 
سرمایه‌های اصلی )سرمایه‌های اجتماعی و انسانی( یعنی موردتوجه 
قرار دادن تعاملات بین کارفرمایان و کارگران در صحنه‌های مختلف 
اجتماعی، اقتصــادی و... و مخازن مولد ســرمایه اجتماعی مانند 
اعتماد، آرمان‌های مشترک وفاق اجتماعی، ترجیح منافع جمعی بر 
منافع فردی و احترام به ارزش‌های انســانی کمرنگ‌شده، درنهایت 
باید جایگزین الگوهایی شود که در آنها نقش اصلی به سرمایه‌های 
اقتصادی و صاحبان قدرت و ثروت داده شــده است. به این ترتیب 
تلاش برای تنظیم روابط کار و تشــویق سرمایه‌گذاری بدون در نظر 
گرفتن ســرمایه اجتماعی و اعتماد و ترکیب ساختار تولیدی جامعه 

مطمئنا نتایج مطلوبی در پی نخواهد داشت.

نقش اعتماد اجتماعی در روابط کارگری و کارفرمایی

تاثیر هنر بر کار و زندگی کارگران
هنر و جامعه در دوره‌های تاریخی مختلف رابطه‌ای تنگاتنگ با هم داشته‌اند، به گونه‌ای 
که می‌توان گفت هنر می‌تواند بر شــیوه زندگی اجتماعی، اعتقادات مذهبی، باورهای 
اخلاقی، عادات و آداب‌ورســوم، سیاست‌های حاکم بر جامعه و کار و در کل فرهنگ 
معنوی جامعه اثرگذار باشد. هنر محصول زندگی بشر است. بشر با هنر توانسته با طبیعت 
و دیگر همنوعان خود رابطه‌ای پیچیده و در عین حال بسیار منطقی برقرار کند. استفاده 
از این ابزار تاثیر بسزایی بر رشد تمامی ابعاد جامعه اعم از اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
خواهد گذاشت. رابطه‌ای دوســویه بین هنر و تحولات اجتماعی وجود دارد؛ از طرفی 
هنر به این تحولات شکل بخشیده و از طرف دیگر نوع حکومت و مدیریت جامعه بر آن 
تاثیر می‌گذارد. وظیفه هنر کارســازی و راهگشایی از میان مشکلات است. استفاده از 
آن فســاد و گمراهی را از بین می‌برد و به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نقش آن در ترویج 

افکار، رفتار، ارزش‌ها و باورها در بین جامعه بسیار موثر است.

 رابطه هنر و کار��
کار مانند بدن انسان یا هر موجود زنده‌ای جسم و روح دارد. جسم کار را می‌توان همان 
کارخانه‌ها و یا اشــیا ومکان‌های فیزیکی دیــد که محیط و فضایی را به وجود می‌آورند 
که رفتار انسان به‌عنوان روح در آن به تکامل می‌رسد. طراحی این جسم با ویژگی‌های 
زیبایی‌شناســانه آرامش روح را به دنبال خواهد داشت. انسان برای دستیابی به زندگی 
بهتــر، هنر خود را بــه کار می‌گیرد و اثری خلق می‌کند؛ آثاری برای زیســت اجتماعی 
همراه با آرامش، آسایش و داشتن تعامل انسانی سالم. هنر از جنس روح است و با روان 
انســان‌ها پیوندی دیرینه دارد، چون با ارزش‌ها، فرهنگ، آداب، سنن، آرزو و خواست 
انســان‌ها درمی‌آمیزد. به این ترتیب هنر هم در عرصه کالبد و فیزیک کار ایفاگر نقش 

است و هم در عرصه حیات و زندگی اجتماعی.

 هنر پویا، کار مولد��
ارتباط بین جسم کار و هنر به گونه‌ای است که گاه به یک تولید به‌مثابه یک اثر هنری 
نگریسته می‌شــود. برخی معتقدند خلاقیت، ابداع و نوآوری انسان ابتدا در آثار هنری 
تجلــی ‌یافتــه و به‌مرور زمان در تولیدات ســنتی و صنعتی نفوذ کرده اســت. به عقیده 
عده‌ای از صاحب‌نظران، همواره تغییرات از نقاشــی و تندیسگری شروع شده و در آثار 
تولیدشده در یک جامعه تجلی یافته است. علاوه بر ویژگی‌های عمومی کار، به عوامل 
ســازنده کار نیز باید توجه داشــت، عواملی چون کیفیت و کمیت، میزان دســتمزد، و 
رضایــت کارگر و کارفرما. همچنین عواملی مانند معنای اجتماعی کار، نقش و وظیفه 

آن، سابقه تاریخی یا حتی نام آن بر تصویری که افراد از کار و کارگر در ذهن خود ایجاد 
می‌کنند. فرهنگ کار و کارگر می‌تواند برای دســتیابی به تصورات ذهنی ساکنان یک 
شهر از اهمیت خاصی برخوردار باشد. برای ایجاد تغییر و تاثیر در اذهان عمومی، هنر 
می‌تواند به‌مثابه ابزاری به خدمت گرفته شود تا کار و کارگر به‌گونه‌ای زیبا جلوه کند. با 
این استدلال می‌توان به این سؤال اساسی پاسخ داد که چگونه حضور در برخی فضاهای 
کاری توأم با احســاس لذت و آرامش اســت و حضور در فضایی دیگر خسته‌کننده. آیا 
ایجــاد یک فضــای کاری هنرمندانه توســط کارفرمایی خلاق و بــاذوق بر این حس 
دامن نمی‌زند؟ بی‌توجهی به هنر از عوامل مهم در ایجاد ناهنجاری بصری در ســطح 
جوامع اســت. باید خاطرنشــان کرد وجود فیزیک و کالبد نامناسب و ناهنجار در ایجاد 
ناهنجاری‌هــای رفتاری در میان کارگــران و افراد جامعه نقش مهمی دارد، زیرا فضا و 
محیط بر رفتار ســاکنان خود تاثیر می‌گذارد. محیط و کالبد برخی الگوهای رفتاری و 
نقش‌های اجتماعی نوین را به ساکنان خود تحمیل می‌کنند و برخی رفتارهای موجود 

را تقویت و برخی دیگر را تضعیف می‌سازند.

 هنر در عرصه زندگی و حیات اجتماعی��
هنر و اندیشه می‌تواند جلوتر از صورت‌بندی‌های اجتماعی حرکت کند و خود وسیله‌ای 
شود برای تغییرات مثبت اجتماعی. این امر به‌ویژه در عرصه فرهنگ کار و کارگر صادق 
اســت. در عرصه فرهنگ‌سازی، مبانی نظری بســیار جدیدی مطرح است که از یک 
طرف نتیجه نیازهای انسان متعالی امروزی است و از طرف دیگر برای تعالی او تلاش 
می‌کند. کار فقط شــبکه‌ای از تولید و کسب سود نیست، بلکه از نظر فیزیکی تندیس 
بزرگی اســت که دارای روح انسانی است. اجزای کار امروزه اجزایی از اندامی ارگانیک 

به شمار می‌رود که با بقیه اعضا در تعاملی چندلایه است.
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